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آدم هاى كنار رودخانه

خورشيد مى تابد و رودخانه اى در 
ــت تا گاوميش ها در آب هاى  كار نيس
گل آلود آن تن بشويند. خالد هراسان 
از خواب برمى خيزد و شتابان به سوى 

شيرِ آب مى دود.
ــد... خنك  ــه چهره مى پاش آبى ب
ــاى  ــت و گرم ــرداد اس ــود. م مى ش
ــداد مى كند. به  ــواز بي ــه اه 50درج
پشت بام مى رود و مى بيند كه رودخانه 

همچنان برقرار است.
ــت اما آنقدر  ــده اس آب كم تر ش
ــا اندام هاى  ــه «جاموس» ه ــت ك هس

سوزان خود را در آن خنك كنند.
ــود. ديروز كه از  ــحال مى ش خوش
ــده بود كه  ــت دي ــه برمى گش مدرس
ــتاده بودند  عده اى كنار رودخانه ايس
ــات  نج را  كارون  ــتند  مى خواس و 
ــوان و پير.  ــرد و ج ــد. زن و م بدهن
ــك زده بودند. پدر  بعضى از آنها ماس
ــد: «اگر رودخانه را نابود كنند  مى گوي
ــود» و مادر  ــان زيروزبر مى ش زندگيم
مى گويد: «ما به جهنم! گاوميش ها چه 

گناهى دارند!»
ماجد با خود فكر كرد اگر بار ديگر 
ــه را ديد از آنها  آدم هاى كنار رودخان
بپرسد كه چگونه مى توان گاوميش ها 

را نجات داد. 
ــته ام نه ادامه  اينها كه گفته/ نوش
ــه ربطى به  ــت و ن ــواب مِاجد اس خ
ــتان هاى زنده ياد احمد محمود،  داس
ــتانى دارد. واقعيت  ــنده خوزس نويس
ــت. اگر به  ــم غم انگيز تر اس از اين ه
گاوميش آباد رفته باشيد لابد ديده ايد 
ــه حضوركارون و  كه حيات عده اى ب

گاوميش وابسته است.
ــن گاوميش  ــن مردم پهِِ براى اي
ارزشمند تر از آب نماى مصنوعى است. 
اين آدم ها اموراتشان را با فروش شير 
ــد. آنها چيزى از  گاوميش مى گذرانن
تونل بهشت آباد و ماجراى انتقال آب 

كارون نمى دانند.
ــتند. گاوميش آباد،  كاش مى دانس
ــت كه  ــايگى ماس محله اى در همس
ــاى آبى به  ــراى ديدن بوفالوه فقط ب
ــيده ايم كه  آنجا رفته ايم و هرگز نپرس
اگر آب كارون را به دوردست ها ببرند 
زندگى اينان چندپاره خواهد شد؟ اگر 
ــوان نتواند تن تبدار خود را در آب  حي
بشويد چه پيش خواهد آمد؟ گاوميش 
حيوانى با تعريق بالا كه براى زندگى 
وابسته آب هاست، جانورى آرام و صبور 

و بى آزار و يارى رسان انسان است. 
ــن آدم ها و  ــه اي ــت ك سال هاس
ــد. توافق  ــار رودخانه ان حيوان ها كن
ــت و مادر  ــاك و آب اس ــا خ ــا ب آنه
ــت. خداوند را بابت آب و روزى  طبيع

شكرگزارند.
ــتند روزى  ــداد آنها نمى دانس اج
ــت  ــه را قرار اس ــت رودخان سرنوش
ــاكنان  ــدها و تونل ها رقم بزند. س س
گاوميش آباد محله كثيف و غم انگيزى 
ــايگى آب  دارند، با اين همه از همس

خشنود هستند. 
ــگاه  ــوى نرده هاى دانش  از آن س
ــر نگاه كنى  ــهيد چمران اهواز اگ ش
گاوميش آباد را مى توانى ببينى و اگر 
خوش شانس باشى گاهى كه از جاده 
ساحلى راه خانه را در پيش گرفته اى 
ــى  مى توان ــى  مى ران ــرعت  به س و 
ــر خانواده  ــاى غول پيك «جاموس» ه
ــه در كارون لاغر و  ــد را نيز، ك ماج
ــه آب زده اند تا   ــده خود را ب رنگ پري
ــان را خنك  مى بينى  بدن پرحرارتش

كنند. كافى است سر بچرخانى. 
جاموس: گاوميش در زبان عربى

نگاه

«گاوميش آباد» و مشكلاتش

ــهر اهواز و از قديمى ترين محلات  كوت عبداالله در جنوب شرقى ش
اهواز كمتر از يك سال است كه به مركز شهرستان كارون تبديل شده 
ــاى مخالف و موافق را  ــت؛ تغيير وضعيتى كه موجى از اظهارنظره اس
ــد شيخ خزعل آخرين  به وجود آورد. عده اى معتقدند عبداالله فرزند ارش
حاكم خودمختار بخشى از خوزستان بود و عده اى ديگر بر اين باورند كه 
عبداالله از خاندان قنواتى هاى بندر ماهشهر است كه در هنگام كوچ خود 

به اين منطقه نام او منسوب به اين منطقه سكونتگاهى شد. 
منطقه كوت عبداالله جمعيتى 150 هزارنفرى را در دل خود جاى داده 
است و شامل 20شهرك و روستاى متصل و منفصل از هم است كه در 
ــير جاده اهواز-  آبادان (اتوبان آيت االله بهبهانى) به صورت  دو طرف مس
طولى امتداد يافته است و همين موضوع كوت عبداالله را به عنوان يكى از 

شاهرگ هاى ورودى كلانشهر اهواز نيز تبديل كرده است. 
در كوت عبدااالله تركيبى از اقوام عرب، لر و بختيارى (قنواتى، كردونى، 
آلبوكرد، دشت بزرگ و...) و اقليتى از استان بوشهر (دشتستانى و دشتى) 

و اقليتى از دزفولى و شوشترى زندگى مى كنند. 
ــركت نفت از جمله تلمبه خانه،  ــى از امكانات و تاسيسات ش بخش
دانشگاه صنعت نفت و محله كانتكس و استيشن و حتى بقاياى نخستين 

فرودگاه اهواز در اين منطقه قرار دارند. 
از قديم الايام يكى از شغل هاى مردم اين محله حاشيه رودخانه كارون 
ــاعات مختلفى از روز در صبح و  گاوميش دارى بود. به گونه اى كه در س
بعدازظهر گله هاى گاوميش از طويله هاى خود كه در مجاورت خانه ها 
ــمت رودخانه روان مى شوند. هم اكنون با توسعه  قرار دارد خارج و به س
شهرى در كوت عبداالله تعداد گله هاى گاوميش روبه كاهش رفته است 
اما هنوز باز به چشم هر مراجعه كننده تازه واردى اين تعداد موج مى زند. 
ــكان دارند را  ــش داران و گاوميش ها در آن اس ــه اى كه گاومي محل
گاوميش آباد مى گويند. كار هرروزه گاوميش ها آب تنى در رودخانه كارون 
است و عمده مراقبت ها در رودخانه كارون و هدايت اين گله ها از طويله 
تا رودخانه برعهده بچه هاى محله است. در وقت پرفراغت بچه هاى محله 
گاوميش آباد آنان در مردابى از آب لجن كه استخر شنايشان است بازى 

و تفريح مى كنند تا حوصله شان سر نرود. 
ــش در منطقه خود  ــور 15 هزار گاومي ــيارى معتقدند كه حض بس
ــمار مى رود كه  ــرفت كوت عبداالله به ش ــى از دلايل عمده عدم پيش يك
ــا با اعتبار  ــد ت ــتاندار مقرر ش ــتور اس به منظور جابه جايى آنها و با دس
ــار در  ــعت 360هكت ــا وس ــى ب ــان زمين يك ميلياردوصد ميليون توم
ــازمان جهاد كشاورزى  ــط س ــود و توس 40كيلو مترى اهواز تملك ش
خوزستان شهرك دامداران احداث شود كه عمليات اجرايى اين مصوبه 

نيز آغاز شده است. 
مرداب ها و سرريز فاضلاب ها پر از ميكروب هاى عفونى هستند كه 
ــروب و ويروس كرده  ــيارى از بچه هاى اين محله را پر از ميك بدن بس
است به گونه اى كه وقتى خانواده ها فرزندان خود را به بيمارستان منتقل 
مى كنند به علت آلودگى شديد، چندين آمپول ضدويروس و ضدعفونت 

به آنها تزريق مى كنند. 
ــود عمده بچه هاى قدونيم قد محله كوت آباد با  ــتان كه مى ش تابس
ــودكان را برعهده  ــردن اوقات فراغت ك ــووليت پرك گاوميش ها كه مس
ــداالله اهواز را  ــوند. گاوميش در محله كوت عب گرفته اند همبازى مى ش

نمى توان از زندگى مردم جدا كرد. 
كوت عبداالله با اينكه يك روستاى دورافتاده نيست و از قديم محله اى 
در اهواز بوده و هم اكنون به مركز شهرستان كارون تبديل شده است اما 

از لحاظ امكانات رفاهى و بهداشتى بسيار محروم است. 
در حاشيه كارون و در مسيرى كه گله هاى گاوميش در تردد هستند، 
انبوهى از زباله هاى سوخته به چشم مى خورد كه به گفته خود اهالى، 
ــط خودشان سوزانده مى شود تا هم ميكروب ها از بين  اين زباله ها توس
برود و هم بيمارى كمترى در اطراف منازل شيوع پيدا كند. ظاهرا مردم 
اين محله به دليل كم توقعى، مجبور به تحمل اين همه مشكلات هستند. 
ــم فرماندارى و  ــتان كارون ه ــداالله مركز شهرس ــالا در كوت عب ح
ــتان  ــدارى وجود دارد و هم پى درپى ادارات شهرس ــهردارى و بخش ش

استقرار پيدا مى كنند. 
از كنار گاوميش آباد به شمال غرب و شرق شهر اهواز كه نگاه كنى 
ــتان و امانيه نزديك ترين مكان ها در ديدرس  ــهر، گلس محلات پادادش
ــتند اما امكانات كوت عبداالله در مقايسه با امكانات مناطق نامبرده  هس

بسيار كمتر است. 
حالا بيش از دوسال است كه بچه ها و مردان و زنان محله گاوميش آباد 
در كنار كشاورزى آن هم در حد سبزى كارى، گاوميش دارى و رخ در رخ 
شدن كارون، دلشان را به جاده ساحلى خوش كرده اند تا وقتشان را به 

تماشاى عابران گاه وبى گاهى بسپارند. 
ــد از گاوميش آباد كه فرصتى براى  ــگرى وقتى به بازدي با هر گردش
توسعه گردشگرى است، مى رويم ساكنان محل به خيال اينكه مسوولى 
به ديدار آنان آمده است لب به سخن مى گشايند و خواهان حل انتقال 
زباله ها، رفع مشكلات فاضلاب، فضاى سبز، احداث ورزشگاه، روشنايى 

و... مى شوند. 
تعدادى از مردم محل خود در هيبت مسوولى اقدام به نامه نگارى هاى 
ــوولان مى كنند به گونه اى كه وقتى سراغ نامه نگارى به  پى درپى به مس
مسوولان را مى گيرى يكى از ساكنان منطقه كوت عبداالله كه نامه هايى 
را براى استاندارى، فرماندارى و سازمان محيط زيست نوشته است نشان 

مى دهد. 
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آن سوى كارون نخل ها و ساختمان هاى بلند دانشگاه چمران اهواز در غبارى كه 
روى شهر خيمه زده براى ساكنان اين سوى رودخانه انگار دست تكان مى دهند. در 
اين سو پسر نوجوانى با پاهاى برهنه، چوبدستى بلندش را توى هوا تكان مى دهد و 

گله گاوميش ها را از داخل كوچه اى بلند به سوى كارون هى مى كند. 
گاوميش ها انگار كه هى هى پسر نوجوان را نمى شنوند آرام آرام گام برمى دارند. 
ــياهِ پوستشان به  ــان در پس زمينه رنگ س ــى و خاكسترى رنگش ــاخ هاى قوس ش
دسته هاى دوچرخه هاى مسابقه اى شبيه است. سم هاى گاوميش ها و پاهاى برهنه 
ــرك در حجمى ضخيم از فضولات ريخته شده در كف كوچه با آهنگى منظم  پس
فرومى رود و همه با هم پيش مى روند. از اين محله عرب نشين چسبيده به اهواز كه 

گاوميش آباد نام دارد تا مركز شهر با ماشين كمتر از 10دقيقه راه است. 
گله كوچه را تمام مى كند، بعد از جاده اى كم تردد و طولانى كه اهواز را به شهر 
كوت عبداالله مى رساند و ماشين ها گاه با سرعتى سرسام آور از آن عبور مى كنند، در 
حال ردشدن هستند، از دور پرايدى سفيدرنگ مى آيد، گاوميش ها هم بى تفاوت به 
دو سوى جاده سم هايشان را بر تن آسفالت مى كوبند و مى روند. پرايد آنقدر سرعت 
دارد كه قبل از عبور آخرين گاوميش ها سر مى رسد و راننده ناچار مى شود ترمز را 
تا ته فشار دهد، پسرك كه با چند گاوميش حالا در وسط جاده اند به چهره راننده 
كه دو دستش را به حالت منتظر روى فرمان انداخته نگاه مى كند و چوبدستى اش 
را توى هوا به شكل مهربانى تكان مى دهد، راننده اما فقط نگاه مى كند. گاوميش ها و 
پسرك عرض خيابان را تمام مى كنند و راننده در حالى كه زير لب چيزى مى گويد 

پا را  روى گاز مى گذارد و دور مى شود. 
چند دقيقه بعد گاوميش ها به ساحل كارون مى رسند، اما بى آنكه تغييرى در 
سرعت گام هايشان دهند وارد آب مى شوند انگار كه آب ادامه عادى همان زمينى 
ــت كه چند لحظه قبل رويش راه مى رفتند. مى روند تا جايى كه آب به بالاى  اس
زانوهايشان برسد، بعد مى ايستند، تعدادى همانجا توى آب فرود مى آيند و تعدادى 
سرهايشان را طورى در آب تكان مى دهند كه به نظر مى رسد مى خواهند به چيزى 

توى آب شاخ بزنند. 
ــت هايش را مى گذارد روى نوك چوبدستى كه انتهايش را در  پسرك هم دس
ــرش را مى گذارد روى دست هايش و به سمت  خاك نرم لب رودخانه فروكرده، س
آب نگاه مى كند. مشخص نيست در حال ديدزدن سطح گل آلود كارون است كه 
آرام و بى صدا به پيش مى رود يا ماشين هايى را نگاه مى كند كه آن سوى رودخانه با 

سرعتى منظم از پى هم مى روند. 
پدر پسرك به همراه مادر و همسر و پنج فرزند ديگرش در خانه  هستند. خانه آنها 
نبش كوچه اى است كه چند لحظه قبل گله گاوميش ها از آنجا عبور كرد. در اصلى 
خانه آنها  رو به جاده كنار روستا باز مى شود. لاى در نيمه باز است و از آنجا مى توان 
ــت را ديد، دخترى جوان با چشم هاى سياه با  كف حياط خانه كه از موزاييك اس
شيلنگ آبى در دست در حال شستن موزاييك ها است. سمت چپ انتهاى حياط 

دو اتاق ديده مى شود و صداى آهنگى عربى از آنجا به گوش مى رسد. 
ــال با لباس كامل عربى از يكى از  با صداى بلند يااالله مى گويم و مردى ميانس

ــه روى در ورودى اتاق و ديوار  ــا بيرون مى آيد، همان لحظه صدها مگس ك اتاق ه
اطرافش نشسته بودند بلند مى شوند و وزوزكنان چون هاله اى سياه توى هوا موج 
مى خورند. از پشت سر مرد يك زن ميانسال و يك پيرزن به علاوه دو پسر ديگر بيرون 
مى آيند. دختر جوان ديگر هم از يكى از اتاق ها بيرون مى زند و مى رود سمت دختر 

ديگرى كه در حال شستن حياط بود. 
اسمش فاضل حزباوى است و پدر خانواده، اينجا هم خانه خودش با هشت فرزند 
ــت، هم محل نگهدارى از گاوميش هايش. ديوارى از بلوك  ــر و مادرش اس و همس
سيمانى اين حياط را از محل نگهدارى گاوميش ها جدا مى كند، آن سوى ديوار زير 
كپرى ساخته شده از چوب و كارتن و پشت در بزرگ آهنى كه به كوچه مى خورد 
سه گاوميش و يك گاو با طناب بسته شده اند و سرشان درون آخورى است و نشخوار 

مى كنند. درى كوچك حياط خانه و حياط گاوميش ها را به هم وصل مى كند. 
ــد، از گاوميش ها  ــى را با لهجه عربى صحبت مى كن ــل حزباوى كه فارس فاض
ــتند. دو دختر بزرگم كه  مى گويد: «همه زندگى و  داروندار ما اين گاوميش ها هس
ازدواج كرده اند اما بقيه توى همين خانه اند، پسرهايم درس و مدرسه را ول كرده اند 

تا به كار گاوميش ها برسند، رسيدگى لازم است بايد مواظبشان بود.»
ــتى به چفيه روى سرش مى كشد، آهى مى كشد و ادامه  فاضل كمى بعد دس
مى دهد: «اما چه فايده، چند وقتى است كه دزدى گاوميش ها اينجا در گاوميش آباد 
ــاعت  ــب پيش بود س ــبى آرامش نداريم. همين چند ش رواج پيدا كرده و هيچ ش
ــه دزد از ديوار خانه ام بالا پريدند در حياط گاوميش ها را باز كردند و  چهارصبح س
يكى شان را سوار ماشين كردند كه ببرند، مى خواستند دومى را هم ببرند كه من 
بيدار شدم، اما چه فايده، اسلحه كلاش دستشان بود و سرشان را هم با چفيه بسته 
بودند، اسلحه را به طرفم گرفتند بعد سوار ماشين شدند و رفتند. گاوميشى كه بردند 

حداقل سه ميليون ونيم مى ارزيد.»
مى گويد يك پرايد سفيد و يك وانت نيسان بودند، در دستشان غير از اسلحه 
قيچى آهن بر براى بريدن قفل و بازكردن درها هم بود. بعد ادامه داد بار اول نيست 
كه از ما گاوميش مى دزدند چند ماه پيش هم يك بار ديگر همين بلا سرم آمد. به 
غير از من همه ساكنان گاوميش آباد دچار اين گرفتارى  هستند، ما اينجا هر شب با 

ترس و نگرانى از آمدن دزدها مى خوابيم. 
گشتى در روستا و سراغ گرفتن از بقيه اهالى نشان مى دهد آنچه كه فاضل گفته 
ــت. گاوميش دزدى در اين روستاى چسبيده به اهواز كه سرمايه و كار  درست اس
ــاكنان آن است، اين روزها اصلى ترين مشكل اين مردم شده. اهالى اينجا  اصلى س
بين چهار تا پنج هزارگاوميش دارند و همه زندگى شان از راه فروش شير و گوشت 

همين حيوانات تامين مى شود. 
اهميت گاوميش ها را در جلوه هاى ديگر اين روستا هم مى شود ديد، همانقدر 
كه مردم ساكن اين روستا از كوچه ها سهم دارند گاوميش ها هم داراى سهم هستند 
حتى شايد كمى بيشتر. در هر كوچه هر خانه يك حياط و يك در ورودى به كوچه 
ــم اين در و حياط محل زندگى  ــه حياط گاوميش ها اختصاص داده، گاهى ه را ب

مشترك انسان ها و گاوميش هاست. 
ــده در كف كوچه ها كه انگار بخش  ــه غير از اين از فضولات فراوان ريخته ش ب
دايمى خاك زمين شده و در بعضى نقاط تا قوزك پا مى رسد، مى شود به اهميت 
گاوميش ها در اينجا پى برد. كسى هم به جمع كردن اين فضولات كارى ندارد به 
ــا و زمين هاى اطراف به رنگ قهوه اى تيره درآمده  همين دليل خاك اين كوچه ه

است. 

ــردى جوان كه با  ــت؛ م ــاكنان گاوميش آباد اس ــا حزباوى از ديگر س عبدالرض
گرمكن ورزشى سياه و پيراهنى چهارخانه اى بر تن در حياط بزرگ محل نگهدارى 
گاوميش هايش ايستاده و گوساله هاى كوچكى را نگاه مى كند كه اين سو و آن سوى 

حياط مشغول بازى  هستند. 
ــاهد است،  ــت دزدان گاوميش ها دل پرى دارد، مى گويد: «خدا ش او هم از دس
برنامه دارم براى اعتراض به تهران بيايم، واقعا نمى دانيم چه كار كنيم. 10بار تا حالا 
به پاسگاه كوت عبداالله شكايت برده ايم، اما تاثيرى نداشته و دزدها هر روز پرروتر از 
ديروز مى شوند. هر شب به اين روستا سر مى زنند يكى را بدبخت مى كنند. اينطور 
ــنيده ام هميشه با يك وانت و يك ماشين سوارى مى آيند، يك  كه من از اهالى ش
گروه نيستند چون تا حالا ماشين هاى مختلفى را مردم ديده اند، يك پژو سفيد، يك 
ــفيد و يك 206 كه همه با وانت مى آيند، اسلحه كلاش  پژو نقره اى، يك پرايد س

دارند و به راحتى گاوميش ها را مى دزدند.»
ــم به نظرت چه كسانى هستند؟ عبدالرضا پاسخ مى دهد: «نمى دانيم،  مى پرس
صورتشان را با چفيه مى پوشانند، خيلى سريع هم اقدام مى كنند. از ديوار مى آيند 
ــكنند گاوميش ها را بيرون مى برند و سوار وانت مى كنند و  داخل، قفل در را مى ش
مى روند، اگر هم كسى نزديكشان شد، لوله كلاش را مى گيرند سمتش. كارشان هم 
عجيب است چون من تا حالا نفهميدم چطورى اينقدر راحت گاوميش ها را مى برند، 
من خودم گاو و گاوميش دارم، هر كارى مى كنم نمى توانم يكى از آنها را به راحتى 
بگيرم. نمى دانم اينها با اين جانورها چه مى كنند كه اينطور راحت آنها را مى دزدند، 

بى هوش شان مى كنند، آمپولى به آنها مى زنند، والا نمى دانم.»
نكته جالبى كه اهالى روستا در بين صحبت هايشان به آن اشاره كرده اند، پژو و 
پرايدهاى عجيب دزدهاست، اهالى مى گويند ماشين هاى آنها صندلى عقب ندارد 
و گاهى گاوميش يا گاوى كه مى دزدند را در قسمت عقب ماشين سوار مى كنند 

و مى روند. 
پسر نوجوانى هم وارد بحث مى شود و بخش ديگرى از ماجرا را شرح مى دهد؛ 
ــتند به  ــب مجبور هس ــاره مى كند) از صبح تا ش «اين بيچاره ها (به عبدالرضا اش
گاوميش ها رسيدگى كنند، علوفه و غذا بدهند، ببرندشان لب آب، بعد هنگام شب 
كه بايد استراحت كنند، هم از سر ناچارى بايد بيدار بمانند و مواظب دزدها باشند 
مگر توانشان چقدر است؟ نه فقط اين، همه مردم اينجا كارشان همين شده. روزها 

كار و شب ها نگهبانى.»
ــارى، حاج يعقوب، فاضل حزباوى، مزبان  ــم ناصرى، يبار خنفرى، يبار س جاس
ــعيد حزباوى، حاج اوفى و عبدالرضا حزباوى تنها تعدادى از ساكنان اين  والدى، س
روستا هستند كه دزدها در ماه هاى گذشته سراغشان آمدند و بخشى از دارايى شان 
را برده اند. آنطور كه اهالى مى گويند اين دزدى ها در سه، چهارسال اخير رواج پيدا 

كرده و قبل از آن خبرى از اين كار نبود. 
گوشت گاوميش در حدود 18 تا 20 هزارتومان قيمت دارد و هر گاوميش بسته 
ــت خالص دارد، اين  به وزنش به صورت ميانگين بين 180تا گاهى 500كيلو گوش
ــمت هاى ارزشمند گاوميش هاست. به همين دليل هر گاوميش  منهاى ديگر قس
چيزى در حدود سه تا 10 ميليون تومان مى ارزد و دزدها در هر بار سرقت خود بين 

10 تا 20 ميليون تومان كاسب مى شوند. 
در اين سوى ماجرا هم روستاييان مالباخته گاوميش  آباد قرار دارند كه در هربار 
ــرقت، بخش مهمى از دارايى شان به يغما مى رود، اما از ترس لوله تفنگ دزدها و  س

نگرانى براى جان خودشان قدرت هماوردى با آنها و محافظت از مالشان را ندارند. 
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